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ماگنوس ويليام اولسون
برگردان: سهراب رحيمى

يك وضوح و قاطعيت عجيب در شعر توماس ترانسترومر وجود دارد. آن جا نظمي حكم فرماست كه 
ــياء در مى آيد  ــايد» را با اطمينان بيان مى كند. آرى، آن جا خود حقيقت به لباس اش حتى كلمه ى لرزانِ «ش
ــود. متن ترانسترومرى از همان آغاز يك ايمان را پيش  ــياء به بحث گذاشته ش و اجازه مى دهد چون اش
شرط گرفته است و اين باعث مى شود كمتر نياز باشد نظام دقيق زبان زير سوال برود. متن مى تواند گاه 
به طرز آمرانه اى مدعى شود، بى آنكه شك خواننده را برانگيزد. با عميق ترين نگاه، شايد اين وضوح، بر 
ــعار ترانسترومر تقريباً هميشه به سوى يك متن اصلى تر و عمومى تر باز مى گردد  اين تكيه مى كند كه اش
و اين حاصل يك كار پربارِ و اينكه در پرتو تفسيرى  آن است كه شعر توماس ترانسترومر فرم مى گيرد.

ــفر» كوشيده است به طور غير مستقيم، از طريق  ــل اسپ مارك در بررسى ى خودش بنام «اوراد س ش
اشاره به اين كه ترانسترومر چگونه از واقعيت استفاده مى كند، متن عمومي را تعريف كند.

ــان مى دهد كه ترانسترومر چگونه از مجموعه ى  ــپ مارك با تكيه بر چند نامه ى جالب توجه نش اس
ــيد) تاكنون، مرزى ميان  ــال 1958 به چاپ رس ــترومر كه در س ــعر ترانس ــرار در راه» (مجموعه ش «اس
بازآفرينى ى يك موقعيت واقعى و يك ساختمان ادبى مى سازد. «اسپ مارك» مى نويسد: او سعى نمى كند 
ــت يازد، بلكه رو به سوى ترجمان واقعيت  ــوى يك كهكشان موهوم در كنار چيزهاى معمول دس به س

دارد، واقعيتى كه او در آن زيست مى كند، واقعيتى كه در قالب نشانه هاى پرمعما به او مى رسد. 

در باره ى ماگنوس ويليام اولسون: وى متولد 1960 است 
و از سـال 1990 به عنوان شـاعر؛ منتقد و مترجم حرفه اى 
شعر به كار مشغول است. تاكنون سيزده كتاب منتشر كرده 
و چهـار بار جايزه  هاى بزرگ شـعر سـوئد را برده اسـت. 
شـعرهايش به پانزده زبان ترجمه شده  است. در كنار كار 
شـاعرى و مترجمي به عنوان دكتراى شـعر و نقد ادبى، به 

تدريس نقد شعر در دانشگاه هاى سوئد نيز مى پردازد.
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چنان كه اسپ مارك بيان مى كند، در اين محيط، ناظرى به نام ترانسترومر حضور دوباره پيدا مى كند.
ــپ مارك  ــترومرى اعتبار خود را در يك متن مذهبى و متافيزيكى مى يابد. اس ــعر ترانس به نظر او ش
ــتراكهارت حامل قوى ترين و  ــتينوس و مس ــيحى ربط مى دهد، آن جا كه آگوس ــنت مس آن را به يك س
ــعار را به يك روانشناسى ى عميق متافيزيكى ى يونگى  ــان ترين نام ها هستند. او هم چنين اين اش درخش
ــتن» در بررسى ى خود به نام «معماى پر از تسلى» با چند استثناء همان  ــتافان برى اس پيوند مى دهد. «اس
ــعر ترانسترومر مى يابند. اما مشكلِ توضيحِ اسپ مارك و برى استن اينست كه آن ها قاطع  منابع را در ش
هستند. آنان تنها يك نوع خواندن را تعيين مى كنند. اين نوع خواندن چنان معتبر به نظر مى رسد كه يك 
ــعار توماس ترانسترومر آشكار مى كند، در پرتو چنين نورى، خواندن به يك  ــكل اساسى را درك اش مش

رمززدايى تقليل مى يابد، به يك عقب گرد.
دانش واقعى در اشعار ترانسترومر، خود را در پس نشانه هايش پنهان مى كند. به اين ترتيب، اشعار او 
به يك واسطه ميان حقيقت بيرون و درون تنزل پيدا مى كند. اما براى ما كه نه حقيقت را در يك واقعيت 
ــا كه خود را كاملاً بيگانه با تز  ــان مذهبى را دربر گرفته ايم، براى م ــن قرار مى دهيم و نه يك كهكش معي
ــت»، براى ما ايمان قاطع ترانسترومرى از  ــكرى از استعاره هاس بي پرواي نيچه نمى دانيم كه: «حقيقت لش

وحى به شَك تبديل مى شود.
ــنده ى واقعاً كارآمد و بحث  ــترومر همان مشكلى را بروز دهد كه هر نويس ــت متن ترانس ممكن اس
انگيزى دارد، به هنگامي كه متن هايش با يك افق تفسيرى به رسميت شناخته شده  و تثبيت شده برخورد 
ــت. خود من، تقريباً هميشه براى  ــود زيرا هم چنان افق متن ملموس اس ــكل نمي ش مى كند، اما دچار مش
ــود، مرا به مكان ها و  ــكل دارم اما با اين حال، وقتى گره اى باز مى ش ــترومرى مش ــى ى متن ترانس بررس

شرايطى مى برد كه هيچ متن ديگرى نبرده است.
ــى وپنجمين سال شاعرى اش بيرون آمد، به طور  ــعر توماس ترانسترومر، كه در س دهمين مجموعه ش
ــامل هفده شعر است. يك تقارنِ شيوه كه به نظر مى رسد بيشتر ناشي از ژستي شوخ طبع باشد  خلاصه ش
ــت كه  ــا ماموريتى براى خواندن، زيرا مرز بين اين مجموعه و مجموعه هاى قبلى همان قدر اختيارى س ت

مرزهاى متعدد بين اشعار اين مجموعه.
مجموعه ى «براى مردگان و زندگان» را به زحمت مى توان چون يك كتاب يك دست خواند. به نظر 
ــد در اين مجموعه شاعر تلاش كرده به اندازه يك دفتر از شعرهايش جمع آوري كند. بخش هاى  مى رس
فراواني از اين كتاب شامل موضوع و نوع نوشتارى ست كه به جاى مسير افقى در امتداد سال هاى انتشار، 

مسيرى عمودى را از ميان قرون طى مى كند. 
ــاعر سوئدى ست كه به طرز عميقى  ــترومر احتمالاً تنها ش ــونه وى»، توماس ترانس در كنار «يوران س
پروژه ى شاعرانه ى عميقي را بازسازى مى كند، پروژه اى كه چنان بغرنج به نظر مى رسد كه هر شعرى در 
ــعرهاي منحصربه فرد  ــرم يا عنوانش ارتباطى را با هم نوعان خود در كتاب هاى ديگر تداعى مى كند. ش ف
ــى ى موزون تبديل  ــرود چندصداي ــاده ترين صداها به س ــود و س به زودى تبديل به يك گروه كر مى ش
ــت مجموعه ى «براى مردگان و زندگان» را به صورت يك تصنيف  ــكل اس ــوند. به بيان ديگر، مش مى ش
ــعار را به خواننده شان بسپارم و در عوض دو  ــجم در نظر گرفت. به همين علت مى خواهم اين اش منس
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شعر انتخاب مى كنم كه از نظر من قوى تر از باقى شعرها جلوه مى كند و امكان خواندنى متفاوت از شعر 
ترانسترومر را آشكار مى كند. نخستين شعر در تماميتش بدين گونه است:

برسيوسه /  لالايى
من يك موميايى هستم كه استراحت مى كند 

در تابوت آبى جنگل ها، در وزوز دائمى ى موتور و لاستيك و آسفالت.

آن چه در طول روز اتفاق افتاده سقوط مى كند به پايين؛
درس ها سنگين ترند از زندگى 

چرخ دستى به جلو مى غلتد روى تنها چرخش
و من سفر كرده ام سوارِ روانِ چرخانم، اما حالا

افكارم، ديگر نمى چرخد به اطراف و چرخ دستى ام بال در آورده

سرانجام، وقتى فضا سياه است، يك هواپيما مي آيد
مسافران، شهرهاى درخشان را از آن بالا مي بينند، مانند طلاى گوت ها.

ــده ى ترانسترومرى ثبت مى كند:  ــت، خود را در جغرافياى شناخته ش ــطر از همان نخس اين چند س
ــه هم چنين در زمان حركت  ــاى پرپيچ و خمش نه تنها خود را در مكان، بلك ــگل نابهنگامي كه راه ه جن
ــى – ترافيك، چيزى كه نقش خاصى نزد  ــتناكِ بى زمانى. و در آن نزديك ــد. پناهگاه آرام و وحش مى دهن

ترانسترومر دارد و اغلب به عنوان استعاره اى براى ارتباط جمعى به كار رفته است. 
ــويش باز مى گردند از عملكردِ شناخته  ــترومر مرتباً به س ــمبليك كه متن هاى ترانس اين جغرافياى س
شده ى قبلى اش فراتر رفته است و به عنوان يك صحنه گردان انجام وظيفه مى كند. به نظر بى معنى مى رسد 
ــر ترافيك را با آن واقعيت جمعى و گروهى يكي بگيريم، يا جنگل را به اقامتگاه غيرعقلانى يا تاريخ  اگ
پيچيده تشبيه كنيم. به نظر مى رسد جنگل، ترافيك، خيابان و اتاقِ هتل، كه در متن ترانسترومرى هم چون 
ــخيص مكاني است، مكانى كه ملاقات با خواندن در آن انجام  ــباب ضرورى است، يك تش يك نوع اس
مى پذيرد. وقتى كه ما به درون سفر مى كنيم مى خواهيم بدانيم و سريعاً مى فهميم كه لايه اى غيرمعنايى در 
ــوخ كرده ايم كه بر طبق قوانين منحصربه فرد خودش  ــت، مى فهميم كه ما به درون واقعيتى رس جريان اس

تنظيم شده است.
ــطرهاى آغازين، درباره ى اين كه «به سوى چه كسى آمده اند» شك دارند، سريعاً در  آن هايى كه در س
ــاعر در يك روش ناب كم گويى ى ترانسترومرى،  ــطرهاى بعد مورد استقبال قرار مي گيرند. اين جا ش س
ــعر وي به بحث  ــي كه در آن هر كيلو هفتصدگرم وزن دارد. اين وضع در ش خود را عرضه مي كند، روش
ــمت چپ باشد بايد سرت را به سمت  ــود، مانند قايق باريكى كه در آن، اگر قلبت در س ــته مى ش گذاش

راست كج كنى.
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ــعر جالب  ــعر به صورت مضمونى خواننده را به خود اثر ارجاع مى دهد، اما اين ش بدين ترتيب، ش
ــنده به صورت غيرقابل ترديدى چيز بيشتر و مهم ترى براى گفتن دارد.  ــبت نظر اوليه نويس توجه به نس

اين شعر، به صورت شگفت انگيزي با كلمات از داستانى حيرت آور سخن مى گويد.
در سطر آخرشعر، پيامبرى  مقدر و پيچيده ظهور مى كند. ژانرى كه نزد ترانسترومر غيرعادى نيست او 
آن چه را پيش تر گفته در ذهن ها دوباره احياء مي كند؛ در اين وضع مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه 
شاعر از كجا؟ به اعتبار كدام قدرت در اين شعر مى تواند نظم ناشناخته هاي خود را به صورت حقيقتي 

مطلق به مخاطب ارائه دهد؟
پيامبران، خود را فرستاده خدا مي دانند، خدايى كه بدون قدرتش رسالت اينان از مفهوم خالى مى شود. 
اما پيامبرى هاى ترانسترومر -حتى بدون وجود خدا- چون بلندگوهاى خالى ى سخنورى به نظر نمى رسد 
و اين بار خواننده احتياجى ندارد كه در بيرون يا در حاشيه ى متن بگردد تا براى اين پيشگويى ى سياه، 
ــت. او در نظمي  بيرون زمان ظاهر  ــخن مى گويد ديگر در ميان ما نيس اعتبارى بيابد، زيرا آن كس كه س
شده است. به بيان ديگر، پيامبر توسط مرگ به آن سوى ديگر پرتاب شده است. اين كاملاً واضح است، 

چراكه: «من يك موميايى هستم كه استراحت مى كنم در تابوت آبى جنگل ها». 
ــد، هم چنان كه در  ــن كننده اين جايگاه فرازماني مي باش در مجموعه ى «براى مردگان و زندگان» روش
ــخن مى گويد. اين جا  ــود دارد كه از موقعيت زندگان براى مردگان س ــعارى وج مجموعه هاى قبلى، اش
ــخن مى گويد. او در اعماق زندگى پايين رفته و مى تواند با اقتدار  ــت كه با ما زندگان س اما مرگى هس

تمامي مردگان با ما سخن بگويد. او ما را مى شناسد چرا كه «درس ها از زندگى سنگين تراست».

ــوم شعر، ماضى آغازين به طرز زيبايى به مضارع توضيحى ى موقعيت تبديل مى شود.  در جمله ى س
ــته است. اما چرخ  ــانى آزاد گش ــرگيجه ى دوار انس «افكار ديگر به اطراف نمى روند»، و نفس اماره از س
ــان تخيلى» - براى آن كه به طرز جدلى با  ــتى؟ در اين ساختمانِ مسلم ادبى، در اين گوشه ى «كهكش دس
ــتيبانى در «واقعيت» بگرديم- طبيعتاً  ــود به نظر غيرمنطقى مى آيد كه به دنبال پش ــپ مارك» مرتبط ش «اس
مى تواند چنان باشد كه گويى ترانسترومر تصميم گرفته چرخ دستى را با اعتماد به سرچشمه ى شعر، با 

خود بردارد و برود، 
ــاختمان شعر گام برمى دارد. من نمى دانم  اما به نظرم مى آيد در اين بخش چيزي در خلاف جهت س

آن چيست، اما چرخ  دستى اى ديگري را  در شعر به خاطر دارم كه از ويليام كارولس ويليامز است:
همه ى اين ها بستگى دارد

به
يك چرخ دستى

قرمز
درخشان از
آب باران
در كنار
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مرغان سفيد.
ــت خودش را چون يك ابزار روزمره به موقعيت شعر مرتبط كند، موقعيتى  ــط مى توانس اين متن وس
ــت كه يك فرشته، يك پرنده، يك  ــنگين مرگ به نظر همان قدر مطبوع، گيرا و متعال اس كه از نظرگاه س
ــتى ترانسترومرى در پرتو شعر ويليامز معماى  هواپيما. اما اين ارتباط، اختيارى باقى مى ماند و چرخ دس

خود را حفظ مى كند.
ــوى يك شعر عالى ى و گسترده مي برد كه گستره اش  ــياه، خود را به س بدين طريق اين چارپاره ى س
از دنياى مرگ تا فصلى سياه و زماني بى زمان از فراز حال و قيامت از پيش تعيين شده است كه توسط 
ــط يافته است و معناى خود را بر فراز مرزى كه زندگان را از مردگان جدا مى كند  ــاختگى بس پيامبرى س
به وجود آورده است. اين آغوش خيالى عظيم و در معنايي كه زير تاثير اسم شعر است در آسمان زيباى 
آشتى بخش ظاهر مي شود. عنواني كه بر شعر مى تابد يك موضوع مطرح نشده را نمايان مى سازد – سرود 
ــعر بخوابانيم؟ خواننده؟  ــي را بايد با خواندن اين ش ــه خواند.– چه كس لالايى را مى توان به نام برسيوس
ــوخ ترين گوركن ها مى گذارند با چنين داستان ترسناكي اشباح ايشان  ــت. تنها ش چنين تصوري بعيد اس
ــود. اما من مى خواهم ترجيحاً يك  ــعر مى تواند به صورت طنز خوانده ش را به خواب فرو ببرند. تيتر ش

گيرنده ى ديگرى را پيشنهاد كنم، مردگان.
از چه كسان ديگرى مى توان انتظار داشت كه از ديدن چنين صحنه اى بخوابند جز آنان كه در دسترس 
ــوار حضور بي حاصل  ــانِ ديگر، جهان زيرين، در ج ــر خوابيده اند، آنان كه در آن جه ــتند و پيش ت نيس
ــعر خود را به سوى معنايي دوگانه متمايل مى كند و طبق  ــان، آسوده مى خوابند. به اين ترتيب ش خودش

تيتر مجموعه، سرودى مى شود براى زندگان و مردگان.
شعر ديگرى كه مى خواهم اين جا مطرح كنم آلكائيسم نام دارد و چنين است:

آلكائيسك*

يك جنگل در ماه مه. 
اين جا همه ى زندگى ام مثل شبح اي ظاهر مى شود:

بار و اثاثه ي  نامرئى. آواز پرنده.
در خاموشى بركه ها صداي حشرات  

با پرسش هايي خشمگين و رقصان.

من به كلمات و مكان هاى مشابه مى گريزم.
نسيم خنك دريا، اژدهاى يخى گردنم را مى ليسد 

هنگامي كه آفتاب مرا مى سوزاند
بار و اثاثه ام با شعله هاى خنك مى سوزد

                                                       *  يك نوع سبك در شعر رومى- يونانى
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ــمبليك، و چيزهايي ديگر كه  ــترومر. صحنه گرداني، چشم انداز س ــتان روحي ديگر از ترانس يك داس
باقى است. اين جا جنگل با دريا همسايه است، به نظر مى رسد اين جنگل معنايي وسيع تر و متنوع تر در 
متن ترانسترومرى داشته باشد، اما در هرصورت جنگل است. هم چنين نوع نوشتن با استعاره ى اثاثيه اي 
ــي كه آن را به وجود آورده را فرياد مى زند. صحنه، روش، موضوع و هر چيز  ــود، نام كس كه حمل مى ش

ديگرى كاملاً و به طور برجسته اى ترانسترومرى است. تنها يك سطر است كه در جدال است:
من به مكان هاى مشابه و لغاتِ مشابه مى گريزم.

ــد از جاى ديگرى غير  ــن و چروك در متن! يك حاضر جوابى ى ناگهانى كه به نظر مى رس ــك چي ي
ــعر بيايد. به گمان من، اين سطر است كه به شعر قدرت حركت مى دهد، ولى به طرز  ــباح ش از جنگل اش
ــطر مربوط مى شود. تأمل  ــأله در درجه ى اول به آخرين كلمه ى اين س ــود. مس غيرمطمئنى فهميده مى ش
درباره ى گريز به سوى مكان هاى مشابه نمى توانست به تنهايى به تصور شعر ضربه بزند – اما چرا لغات 
ــاختمانش را كنترل كند. نقاب از  ــود را مجبور مى كند كه س ــه به طرز اجتناب ناپذيرى خ ــابه؟ جمل مش

چشم انداز برداشته مى شود، زبان گشوده مى شود.
ــايد آدم بتواند آن ها را از طريق «توپاى»  ــعر چه اتفاقي مي افتد؟ ش ــطرهاي ش اما براي مكان ها در س
(نوعى رياضيات جديد) بخواند و سطرها را به صورت زير تفسير كند: «من مى گريزم به سوي معناهاي 

هندسي  مشابه» 
اين شعر شايد به اندازه ى ديگر شعرهايش زيبا نيست، اما بعد از آن چه ما از چشم اندازهاى سخنورى 
و تصويرى ترانسترومر ديده ايم، شعري قابل اعتناست. سطر ديگر به ما اجازه مى دهد آن را تفسير كنيم. 
ــن مي كند، موضوعي كه خود را  ــعر و كيفيت هاي آن را روش ــيرى كه وضع نزديكي از آفرينش ش تفس
ــعر تلاش مي كند ذهنيت  ــنده نزديك مي كند و در جهت برملا كردن آن مي رود. اين ش به ذهنيت نويس
شاعرانه ترانسترومرى را نقد كند. شايد در پرتو اين است كه آدم بايد عنوان شعر را بفهمد، «آلكائيسك». 
حتى عنوان نيز بايد با چنين تفسيرى از موقعيت هاي استعاري شعر بازبينى شود. آلكائيسك اشاره مى كند 
ــعر آلكايى نوشته است – «در مدى تيشن  ــعر، سبك آلكايى. ترانسترومر قبلاً فقط يك بار ش ــبك ش به س
ــتفاده مى كند، غزليات ساپفى  ــبك همگون اس ــعر – ولى او غالباً از يك نوع س لرزان» از كتاب هفده ش

(منسوب به ساپفو شاعره ى يونانى).
ــطر به آن جا  ــازه مى دهد تا به صورت يكى از مكان هايى كه اين س ــعر اج ــن حال فرم بياني ش در اي

رفته اي، خوانده شود.
ــن  ــترش دهيم. اين موضوع زماني روش ــه اندازه امكان دارد كه اين نوع خواندن را گس ــم چ نمى دان
ــترومرى چه چيزى را انكار مى كند و از چه چيزى  ــويم به عنوان مثال شعر ترانس ــود كه متوجه ش مي ش
مى گريزد. مهم ترين موضوع به نظر من اينست كه شعر ترانسترومر نوع ديگرى از خواندن را به رسميت 
مى شناسد، نوعى به غير از آن تفسيري كه «شل اسپ مارك» و «استافان برى استن» از آن مطرح كرده اند 

كه نوع قالب است و در نوع خود جالب است.
اگر به سمت چنين راهي در تفسير شعر ترانسترومر نرويم، شعر او به انبوه رمزها تبديل مى شود.


